
   1علوم و فنون ادبي 

  ... جز بهدرست است؛ » وزن«ها درباره  همه گزينه -1

    ين عامل در شعر است.ترين و مؤثرتر ) پس از عاطفه، مهم1

  ) وزن در شعر جنبه تزئيني دارد.2

  ) وزن جزء طبيعت شعر است.3

  شود. ) علتّ خواندن شعر بيشتر از نثر، شوق به آوازخواني و زمزمه است كه با وزن ايجاد مي4

  به كار رفته است؟» دو حرفه اضافه براي يك متمم«با توجه به قلمرو زباني، در كدام بيت  - 2

  زد به خشم / بتابيد روي و بخوابيد چشم) بريشان يكي بانگ بر2  گشايد زبان را به خشم / من از شرمش آب اندر آرم به چشم ) نگر تا1

  وپال و ديگر عنانك/ به يك دست  گرفته سنان) به زير كش اندر 4  ختنداو تاختند /  به سان سپهري برافرا) مر آن بچه را پيش 3

  به كار رفته است؟» و مراعات نظيرتشبيه «در ابيات كدام گزينه  - 3

  پرور ما از كه كمتر است شمشاد خانه الف) باغ مرا چه حاجت به سرو و صنوبر است / 

  جويي امان / رو نهان شو چون پري از مردمان گر ز ديو نفس ميب) 

  ج) از قمري و از بلبل در هر چمني غلغل / گلزار ز بوي گل چون طبله عطاران

  يري، الا اي حور خرگاهي / به دل سنگي به بر سيمي به قد سروي به رخ ماهيد) الا اي نقش كشم

  ) ب ـ الف4  ) د ـ ب3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ج1

  شود؟ مشاهده مي» انجام كار نيك در برابر كار ناپسند«و از نظر قلمرو فكري مفهوم » جهش ضمير« يترتيب، از نظر قلمرو زبان در كدام گزينه به - 4

  از دعوي تهي آيد، نشانش آن باشد كه معرفتش نماند نتواند معرفتي گفتن. دعي) دير بايد تا م1

  فرست / پيش ما دشنام ياران از دعا بهتر بود ) من دعا گويم تو دشنامي كه خواهي مي2

  گويم. دهد دعا مي ) من خود خوي دارم كه جهودان را دعا كنم گويم كه خداش هدايت دهاد، آن را كه مرا دشنام مي3

  زيبد لب لعل شكرخا را اگر دشنام گويي وگر نفرين دعا گويم / جواب تلخ مي )4

  د كدام گزينه در ابيات زير وجود دارد؟رموا - 5

  »گه كه آيد دو لشكر به جوش يكي را برآرد به شمشير هوش / بدان «

  »كه بودند جنگي سوار ابا شاه نوذر صد و چهل هزار / همانا«

  »مه خون شدي دشت چون رود آبكجا خواستي گرد افراسياب / ه«

  ) كاربرد كهن كلمه ـ تضاد2  به جاي نقش نماي اضافه» را«) اغراق ـ كاربرد 1

  ـ مراعات نظير» براي«به جاي » را«) كاربرد 4  ) مراعات نظير ـ دو حرف اضافه براي يك متمم3

  با توجه به شعر زير، كدام گزينه درباره آهنگ و وزن آن درست است؟ - 6

  بخواند / سران سپه را همه برنشاندرا شد بخردان چو بيدار «

  »ن سوي آن كوهسار / كه افكندگان را كند خواستارابيامد دم

  ) كوبنده، تند و ضربي و متناسب با بار حماسي شعر است.2  كند. انگيز است و شور و شوق را منتقل مي ) تند و طرب1

  كند. انگيز است و نشاط را منتقل مي اد و طرب) ش4  كند. يرا به خواننده منتقل م) ملايم و سنگين است و اندوه 3

  ريتم و آهنگ كدام بيت متفاوت است؟ - 7

  است ) هر آن بلا كه رسد از بدان رسد همه را / ز نيكوانست مرا هر بلا كه گرد سر1

  ) شمع نه دندانه گردد از شكن آخر / در تنم آسيب تب همان شكن آورد2

  ها ر دل ريش آيد / ما نيز يكي باشيم از جمله قربان) هر تير كه در كيش است گر ب3

  ) در گلشن زمانه نيابم نسيم لطف / دود از سموم غصه به گلشن درآورم4

  است؟ نادرستريتم و آهنگ مقابل كدام بيت  - 8

  آور) ) آتشي ديدم كو باغ مرا سوخت به خواب / سر اين آتش و اين باغ به بر بگشاييد (ضربي و اندوه1

  انگيز) اي تا خود كه داند آشنا (تند ـ طرب قان اي عاشقان امروز ماييم و شما / افتاده در غرقابه) اي عاش2

  آفاقش / عجب ني ار تبت گردد ز روي شوق مشتاقش (آرام، دلنشين و شاد) كردكين ن سر زلفش كه مش) سمن بوي آ3

 آور) مر فرد ماند (سنگين و غم) دل نقشي از مراد چو موم از نگين گرفت / يك لحظه جفت بود و همه ع4

 

 

 

  



  ... جز بهآرايي دارند؛  همه ابيات واج - 9

  قبه به شكل حباب شد ) از سيل اشك بر سر طوفان واقعه / خوناب قبه1

  دهر به عنبر خضاب شد ب شانه كرد چرخ / موي سپيد) دوش آن زمان كه طرهّ ش2

  اه كمانچه رباب شد) بي دست ارغنون زن گردون به رنگ و شكل / شب موي گشت و م3

  كني كه دعا مستجاب شد ) گفتي كه يارب از كف آزم خلاص ده / آمين چه مي4

  جز ... به كار رفته است؛ به» ت كوتاهآرايي مصو واج«در همه ابيات  -10

  ) تا طلوع آفتاب طلعت تو كي بود / يك جهان جان بود و دل همچون قصب در ماهتاب1

  ام مگر اين شيوه از پري آموخت قد و روش / نديده) من آدمي به چنين شكل و خوي و 2

  چون الهي / در روي تو چون روي در آيينه پديدست ) سرّ قلم قدرت بي3

  جا جا كه غمش موي كشان / دلم آورد و به زنجير فروبست اين چون توانم شد از اين) 4

  لحن كدام بيت متفاوت است؟ - 11

  دهان تو يا بوي لادن استگذرد يا نسيم باغ / يا نكهت  ) باد بهشت مي1

  ) تا كي به تن برخوري از نعمت دنيا / يك چند به جان از نعم دانش برخور2

  ها ابروي تو چشم / برنگيرم و گرم ديده بدوزند به تير خانه ) من از آن هر دو كمان3

  ) اميدوار چنانم كه كار بسته برآيد / وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آيد4

  است؟ نرفتهبه كار  كنايهت در كدام بي -12

  باك نشد / سوخت پروانه ما وز گنه پاك نشد ) صاف با ما دل آن شعله بي1

  اند عنانت را چون طفل نوسواد / گرچه در ظاهر عنان اختيارت داده ) ديگري دارد2

  دنيا نه به عقبي / چون تو دارم همه دارم دگرم هيچ نبايد ه) گر مرا هيچ نباشد نه ب3

  كند / مهر بردارد ز لب، ديوان محشر واكندآن روزي كه عاشق شكوه را سر وا ز) آه ا4

  درستي آمده است؟ ترتيب قلمرو زباني، ادبي و فكري متن زير به در كدام گزينه به -13

آتـش خشـم بـه    ها تجنبّ (دوري) ننمايد و تيزي  هاي صعب (سخت) و تجرعّ (نوشيدن) شربت هر كه درگاه ملوك را ملازم گردد از تحمل رنج«
  ».صفاي آب حلم بنشاند، مراد هر آينه در لباس هر چه نيكوتر او را استقبال كند

  ها ـ تشبيه ـ رسيدن به هدف در گروِ تحمل سختي» در«به جاي » را) «2  ) كاربرد لغات عربي ـ تضاد ـ اجتناب از پادشاهان1

  هاي درگاه ملوك عدم كاربرد لغات عربي ـ شبكه معنايي ـ تحمل سختي )4  ـ تشخيص ـ استقبال ملوك از اشخاص صبور» از«به جاي » را) «3

  ... جز بهتعداد آرايه تكرار در همه ابيات يكسان است؛  -14

  ) از آن زمان كه فتنه چشمت به من رسيد / ايمن ز شرّ فتنه آخر زمان شدم1

  ) بگريست چشم دشمن من بر حديث من / فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست2

  تر است طعم دهانت از شكر ناب خوشتر است /  ) چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش3

  ) سرو زيبا و به زيبايي بالاي تو نيست / شهد شيرين و به شيريني گفتار تو نيست4

  كند؟ وزن و آهنگ كدام ابيات حس شادي و نشاط دروني را منتقل مي - 15

  سي كه به زندان عشق در بند استالف) شب فراق كه داند كه تا سحر چند است / مگر ك

  / در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن ب) داني كه چيست دولت ديدار يار ديدن

  ج) اي دل و جان بنده تو، بند شكر خنده تو / خنده تو چيست بگو، جوشش درياي كرم

  وزيدرد حسرت چون به رويش باد پيري برد) هر كه دنيا را به ناداني به برنايي بخورد / خو

 ) ج ـ الف4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


